
  )186 ج    (                    ) ابتياع بعقد فاسد–سابعامر       (  كتاب البيع                    )حفظه االله(  خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همدانيدرس

 

                                   
                                                                            

1 

   6/10/91      )شنبه چهار (      186جلسه      
                                             

  
مسائل بسياري از فقه ما مبتني بر اين مطلب شده كه اگر 
غاصب و يا در حكم غاصب عين را تلف كند و يا از 

ات از دسترس مالك خارج كند به صورتي كه كل انتفاع
 كه غاصب مي بين برود در اينصورت خسارت و غرامتي

 از باب غرامت و جبران خسارت است كه در پردازد آيا
 مالك باقي است و تصرف در اينصورت عين در ملكِ

يا اينكه پرداخت ، ن اذن مالك جائز نيست آن بدو
غرامت در واقع نوعي معاوضه و نقل و انتقال مي باشد 

 مالك  پولي كه داده از ملكِريعني غاصب عين را در براب
 كرده كه در اين خارج كرده و به ملك خودش داخل

 صورت عين با تمام فضولات و بقاياي آن در ملكِ
كه ديروز عرض  و همانطور غاصب داخل مي شود

  .قٍ رَكرديم در اينجا فقهاء اختلفوا علي فِ
 ديروز مسئله اي را از مسائل عروة خوانديم كه در آن 

إذا التفت إلى :  5مسألة  « :صاحب عروة فرمودند 
الوضوء صح ما مضى من أجزائه و الغصبية في أثناء 

، و إذا التفت بعد الغسلات  يجب تحصيل المباح للباقي
قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده 

أقواهما الأول لأنّ هذه :  و يصح الوضوء أو لا؟ قولان
، و  النداوة لا تعد مالًا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه

   . »  يلكن الأحوط الثان
 وضوء صاحب عروة چونكه قائل به معاوضه بود فرمود

 كه ما تي نيز براي صحت وضو ذكر كردصحيح است و عل

آن را قبول نكرديم و گفتيم كه آقاي بروجردي و ديگران 
به كلام و علت صاحب عروة اشكال كرده و فرمودند در 

 پرداخت شده ولي ر مالدر برابغرامت اينجا هر چند كه 
ت با ( مالك باقي مي باشد  در ملكِتملكيكه مالي 
لذا اگر مالك راضي نباشد وضوء )  ت فرق داردملكي

  . باطل خواهد بود
از جلد اول كتاب بيعشان فرمودند  647در ص ) ره(امام 
و أما احتمال المعاوضة المالكية أو القهرية العقلائية  « :

   . » أو القهرية التعبدية الشرعية فضعيف جداً
 376 و هم در ص آيت االله خوئي هم در مصباح الفقاهة

التنقيح مي فرمايند كه معاوضه مي باشد لذا   4از جلد 
 و « :وضوء صحيح است ، ايشان در التنقيح مي فرمايند 

 العقلاء بناء و السيرة مقتضى ان محله في نحن ذكرنا قد
 لأن الموارد تلك في للمالك الاختصاص حق ثبوت عدم
 المعاوضة بتلك و حينئذ قهرية معاوضة عندهم البدل در

 و المالك دون الضامن الى المواد و الباقية الأجزاء تنتقل
اين مبناي آيت ، »  بها الاختصاص حق ذلك في ليس

 االله خوئي بود كه منية الطالب نيز همين را مي گويد و ما
  .نيز سابقاً در حاشيه عروة همين را نوشته بوديم 

 مستمسك العروة 3 از جلد 376الله حكيم در ص  آيت ا
 بقائه مع الجواز في كاف غير هذا : أقول « :مي فرمايند 

 يجوز فلا بالاستصحاب لو و المالك، ملكية على
 - بالمال التصرف حرمة اختصاص احتمال و. فيها التصرف

 بعيد - المتقدمين الموثق و التوقيع في الموضوع  لأنه
 بني لو نعم. الرد إمكان مع لو و تصرفال لجاز إلا و جداً،
 قبيل من بحكمه ما أو التلف بسبب الضمان كون على

 المصنف إليه مال و جماعة، من يظهر كما -المعاوضة
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 لصاحب تبعاً المكاسب، على حاشيته في اللّه رحمه
 فإنه قوة، من يخلو لا و البرهان، مجمع و الجواهر
 نهج في ذلك إلى ناأشر كما العرفية، للمرتكزات الموافق
 الرطوبة بدخول الالتزام المقام في اللازم كان -الفقاهة

 يشكل لكن. بها المسح له جاز و المتوضي، ملك في
 لتدارك الغرامة قبيل من الضمان أن و الآخر، القول على

 صورة في تثبت لذا و معاوضة، فيها ليس و الخسارة،
 في التالف بدخول للقول فيه مجال لا الحقيقي،الذي التلف
   .» آخركلامه يإل...لانعدام الضامن، ملك

حالٍ مطلب مبتني مي شود بر اينكه مبناي ما  علي أي
ياري هم پيدا سغرامت باشد يا معاوضه؟ كه اين موارد ب

گوسفندي داد ديگري مي كند مثلاً فرض كنيد شخصي به 
تلف شد در اينصورت پولي كه در دست او و گوسفند 

  جسد  ودهد اگر به عنوان غرامت باشد ، پوستي تالف م
 ق به مالكش مي باشد لذا اگر قابلهنوز متعلّگوسفند 

استفاده باشد آن را استفاده خواهد كرد ولي اگر مثلا 
 بوي بد آن باعث آلودگي جسدش سر راه مردم باشد و

شده باشد وظيفه مالك است كه آن را از شهر خارج هوا 
اين امورات  اگر معاوضه باشد تمام كند و يا دفن كند اما

به عهده ضامن كه پول را پرداخت كرده مي باشد بنابراين 
با تفصيلي كه عرض كرديم مطلب كاملا روشن مي باشد 

غرامت يا ( و بستگي دارد به اينكه ما چه مبنايي 
را انتخاب كنيم كه عرض كرديم ما سابقاً در ) معاوضه 

معاوضه مي باشد و هنوز حاشيه عروة نوشته ايم از باب 
  .هم از حرف خودمان برنگشته ايم و نظرمان همان است 

 فرع ديگري را مطرح 5صاحب عروة در ادامه مسئله 
 المغصوب  بالماء توضّأ إذا كذا و« : رمودند كردند و ف

 على ما تجفيف عليه يجب هل الإعادة أراد ثم عمداً
 حتّى لصبرا أو المغصوب الماء رطوبة من الوضوء محالّ
ل أحوطهما و ، الثاني أقواهما ؛ قولان لا؟ أو تجفالأو  . 

 الرطوبة بهذه تمسح أن أرضى لا أنا: المالك قال إذا و
 نعم ، ذكرنا ما على بناء ، منه يسمع لا ، فيها تتصرّف أو
 المسح يجوز لا و ، ذلك فله بها انتفاعه إمكان فرض لو
  . » حينئذٍ بها

سح كردن فرق دارند ، در مسح وضوء و غسل با م
رسيدن رطوبت كافي است اما در وضوء و غسل شستن 
و جريان آب ميزان است يعني بايد آب از نقطه اي به 
نقطه ديگر جريان پيدا كند ، خوب حالا اگر بگوئيم 
معاوضه است در فرض مسئله خشك كردن لازم نيست 
چون آب باقي مانده مال خودش هست و حتي اگر به 

ن نيز كمك كند اشكالي ندارد اما اگر بگوئيم غرامت شست
است آب باقيمانده متعلّق به مالك است و چون به 
شستن كمك ميكند وضوء باطل مي باشد بنابراين بحث 
برمي گردد به اينكه آيا باب غرامت يك باب جداگانه 
اي غير از باب معاوضه است و آثار خاص خودش را 

 بلكه غرامت و جبران دارد يا اينكه اينطور نيست
، كه خسارت يك نوع معاوضه و نقل و انتقال مي باشد 

هركس هركدام از اين دو مبنا را انتخاب كند مطلب 
برايش روشن مي شود ، بقيه بحث بماند براي شنبه إن 

  ... .شاء االله تعالي 
  
  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


